
 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                             

 99ـ پاییز و زمستان  22ـ شمارة  11سال                                                 

 025 -479صفحات                                                                                     

 

 سیستان های تاریخعادتپذیری خرقنقش زبان در باور

 

 محسن وثاقتی جلال /ت نقابیعفّ
 

 چکیده
 عاملعنوان یک است. زبان به بر دوش زبان نهاده شده ،های نثر مرسلای از زیباییبخش عمده

، با وسعت بخشیدن به از سویی ؛دهای تاریخی، کارکردی پارادوکسی دارعادتمهم در روایت خرق 
سوی از  و سازدبخشد و خواننده را از جهان واقعیت جدا میمی متون تاریخی را ارتقا ادبیّتتخیَل، 
شناسانه در ایجاد منطق و رابطۀ علت و معلولی زبان، مخاطب را به بستر واقعیت با نگرش زبان دیگر،
. این مقاله با تلفیق های تاریخی را بپذیردعادتخرق انگیزی،گرداند تا در اوج التذاذ و حیرتبرمی
تحلیلی، عناصر زبانی و  -گرا و با استفاده از روش توصیفینقش شناسیشناسی ساختارگرا و زبانزبان

دهد که نویسنده نشان می ،سیستان بررسی کرده از تاریخ« مولود مصطفی)ص(»فرازبانی را در داستان 
ت، و انتقال واقعی ادبیّترد پارادوکسی زبان در ایجاد از کارک ،هاعادت رقپذیر کردن خبرای باور

 است. بیشترین بهره را برده

 باورپذیری. ،عادتتاریخ سیستان، زبان، خرق کلیدواژه:
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 مهمقدّ .1

ها، شود خرق عادتشرایط اجتماعی باعث میگاه پیچیده دارد.  یابعاد ،انسان

ی پذیر باورکند و زمانی در عقلانیتناعنوان واقعیتی انکارکرامات و معجزات را به

 تاریخ سیستاننگرد. در روزگاری که محض بدین تجربۀ بشری با دیدۀ تردید می

بود و امور عقلانی در های رویین زندگی جاری در لایه هاشده، خرق عادت نوشته

رن امروز این حضوری گنگ و مبهم داشت. در دنیای مد ،های پسین ذهن آدمیلایه

دارد و  ی پررنگحضورمند انسان است که در خودآگاه ذهن، بُعد عقلانی و خرد

های رو تجربه از این ؛استکرده آدمی هجرت  ها به ناخودآگاه ضمیرخرق عادت

نباید از این نکته  حالبا این  .نگردها را با دیدۀ شک و تردید میعادتدینی و خرق

 کند. های محدودی را بر ما عرضه میود است و واقعیتغافل شد که چراغ عقل محد

تواند آن را انکار ا نمیامّ ؛ت خویش آگاه نیستعقلانیآدمی از قلمرو گستردۀ فرا

کند. نسبتی که چشم دل باز شود، حقایق نیز خود را بیشتر آشکار می کند. به هر

 فر،)خزاعی« قلمرو رازهایی از جهان غیب ؛هاستقلمرو کرامت ،گسترۀ فراعقل»

عقلانی و های فرالبریز از این نوع گزارش ،ات کلاسیک زبان فارسی. ادبی(09: 0919

ارسی که از ترین آثار زبان فعنوان یکی از کهننیز به تاریخ سیستانهاست. عادتخرق

 ای است. ن ایران اسلامی خلق شده، دارای چنین خصیصهتمدّ قضا در دورۀ خردگرایی

 تاریخ سیستانهای ترین گزارشیکی از جذَاب محمد مصطفی)ص(، داستان مولود

است. در این داستان هنری و  انگیز سخن گفتههای شگفتاست که از این نوع واقعیت

کنند و انگیز عالم بالا را صید میهای شگفتها مثل دامی هستند که واقعیتزیبا واژه

أثیر رخدادهای خرق عادت چنان است ریزند. قدرت و تدر باور انسان مدرن امروز می

شوند. اینجاست که ل میافتند و متحوَّها از عالم حقیقت به دنیای مجاز میکه واژه

ت، شود. در این حالریزد و رستاخیزی از کلمات برپا میمی ساختار زبان معیار به هم

ی و جهان ای است تا جایگاه حقیقی و، نشانهغایب از خویش زبان برای انسان مدرنِ
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نشان دهد و جهان هستی را مقابل دیدگانش بگستراند تا او خرق  ه اوپیرامونش را ب

 کند. ها را باورعادت

پذیری در مخاطبان ، برای رسیدن به این مهم و ایجاد باورتاریخ سیستاننویسندۀ 

ابلاغیِ زبان وی  -برد که ریشه در قدرت بلاغیمی از شگردهای فراوانی بهره ،خود

شناسی کند؟ زبانهای این اثر کمک میچگونه به باورپذیری خرق عادت ،ارد. زباند

اثر را »چون  ؛این شگردهای زبانی را نشان دهد تنهایی قادر نیستساختارگرا به

شناسی از زبان. به همین دلیل، (041: 0975)فتوحی،« نگردای میهمچون شیء سربسته

انسجام متن، پیوستگی، گفتمان، خرق  ون:های خاصی چگرا برای تحلیل جنبهنقش

ا در ، امّگنجندکه در محدودۀ جمله نمی بهره گرفته شده های متنها و شگفتیعادت

. انگیز نقش دارندهای شگفتتسازی و باورپذیر کردن واقعیخلق زیبایی، برجسته

درون  تنها درشد تا زبان را نهکورویکردی است که می ،گرایی در بررسی زباننقش»

که آن را  ترهای بزرگاش را با نظامخود توضیح دهد، بلکه در تلاش است تا رابطه

این مقاله با تلفیق این دو دیدگاه  .(049)همان: « نیز به مطالعه بگیرد ،اندگرفته در خود

 تحلیلی قصد دارد این شگردهای زبانی را شناسایی کند.  -و با روش توصیفی

نثر مرسل  هایرخشانی است که در میان کتابوارید دمر ،تاریخ سیستان

است.  افزوده اثرابیت این خر آن با روایتگری دگرگونه، بر جذّدرخشد. زبان فامی

ل آن بسیار قدیمی و قوی است. در از دو بخش تشکیل شده که بخش او تاریخ سیستان

جوقیان، تاریخ اسلام و ایران را تا اواسط قرن پنجم، دورۀ سل ه،این بخش، نویسند

آغاز  440است. بخش دوم کتاب که از سال  تر به تصویر کشیدهزیبایی هرچه تمامبه

گوید: می ش(0995-0210) گونه دارد. بهارسبکی دگر ،یابدادامه می 920شود و تا می

)قرن هفتم( و عصر  )قرن ششم( و دورۀ سوم باید آن شیوه را مخلوطی از دورۀ دوم»

ه مورد توج تاریخ سیستانآنچه باعث شده  .(12: 0910)بهار، « مغول دانست

های همۀ ویژگی ،بخش اوَل آن است. این قسمت ،پژوهشگران حوزۀ ادبیات قرارگیرد

در این کتاب، . مشخص نداردای نویسنده، سیستان تاریخنثر قدیم مرسل را داراست. 

ی، استفاده از کم بودن لغات عربها، هایی چون: ایجاز، تکرار،کوتاهی جملهویژگی
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مان ع افعال پیشوندی، لغات کهن فارسی، التفات از زمانی به زتنوّع، قیدهای متنوّ

 .خوردبه چشم میها ساختار بلاغی جمله دیگر، کاربرد هنرمندانۀ حروف و

داستان مولود کتاب که به زیبایی شهره است،  یکی از رخدادهای تاریخی این

ری و روایتگریِ ی برجستۀ این داستان، زبان هنهامحمد مصطفی)ص( است. از ویژگی

ها، کرامات و های تاریخی را با شگفتیواقعیت ،خاص آن است. نویسنده با هنرمندی

اب کرده که علاوه بر گزارش جذّ طوری آن را روایت ،ها درآمیختهعادت خرق

است.  ق شدهنیز محقّ العادههای خارقتاریخ و التذاذ روحی خواننده، باورپذیری پدیده

عادت  های خرقاین پژوهش بر آن است تا دریابد نویسنده برای باورپذیری این پدیده

  .است از چه شگردهایی بهره برده ،انگیزو وقایع شگفت

 

 پیشینة تحقیق. 2
 را بررسی کرده سیستان تاریخ، شناسیشناسیِ تاریخی و لغتبهار با رویکرد زبان

، بسیاری از مختصات شناسی نثر فارسیسبکتحلیلی در  -است. وی با روش توصیفی

را ایجاز و سادگی،  تاریخ سیستانترین مختصات مهم کرده،نثر این کتاب را تشریح 

از مترادفات،کوتاهی جملات، نزدیکی به زبان گفتار و استفاده از  بهره بودنبی

 بیشتر کلمات مقتصد است و ،در استعمال کلمات عربی»داند. های فارسی میواژه

مختصات نثر را از آغاز ، نثر فنّخطیبی در  .: ید(0911)بهار، « کندفارسی استعمال می

نیز گذرا  را سیستان تاریختا قرن هفتم استخراج و همراه با آثار دورۀ نثر مرسل، زبان 

، زبان فارسی را گنجینۀ سخناست. صفا در  در سطح لفظ و معنا تحلیل کرده

است. شمیسا با استفاده از کرده  را تشریح تاریخ سیستانهای یژگیبندی و وطبقه

را در  تاریخ سیستان ،را نوشته شناسی نثرسبک ،صفاتاریخ ادبیات  و بهارشناسی سبک

شناسی تاریخی و مختصات ادبی تشریح و آن را در حوزۀ زبان حوزۀ نثر مرسل آورده

 .کرده است
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 هایبه روش ،«سیستاننگاری تاریخ ریخنگاهی به سبک تا»مرد با مقالۀ ده

را نوشته و سیستان  شناسی تاریخکتاب ،است. ثابتداشته نگاری این کتاب توجه تاریخ

را  سیستان تاریخ شعرهای ،«ین شعر فارسیاول تاریخ سیستانای از نکته»مقالۀ علوی در 

ات بیرون اریخ ادبیای نثر فارسی از حدود تهتحلیل ،است. تا این زمانکرده تحلیل 

ها با کردند. آن کدکنی ظهور شناس و شفیعیهایی چون حقبود که چهره نرفته

. مقالات دقیق و عالمانۀ ساختند لها حوزۀ نقد ادبی را متحوّاستفاده از آرای فرمالیست

 شناسی به ادبیات پل زد و نگاه ساختاری و زبانی به متون را تقویتاز زبان ،شناسحق

 کار خویش قرار داد و در زمان در دستورکدکنی نقد شعر و نقد نثر را همشفیعی .کرد

های فرمالیستی بررسی ه به نظریهفان را با توجزبان عر زبان شعر در نثر صوفیه،کتاب 

ویژه با کتاب به ،های کوروش صفوی غافل شد. در این میان نباید از آثار و ترجمهکرد

 طرحی نو درانداخت. ،اتشناسی به ادبیزبان از

ه پژوهشگران گرایش به نقد ادبی جدید، مورد توجهرچند ادبیات منثور با 

است. با وجود زحمات زیادی که  از این منظر بررسی نشده تاریخ سیستانقرارگرفته، 

ویژه شناسیِ آن بهکدام به زیباییاند، هیچکشیده سیستانتاریخ پزوهشگران در معرفی 

اند. ه نکردههای این اثر توجپیرنگ هنری حکایت و بان، نوع روایتگریبه فرم هنری، ز

های آن را برای ، شگردها و تکنیکاثرکند با بررسی زبان این این مقاله تلاش می

. این کندها بررسی و استخراج عادتانگیز و خرقکردن رخدادهای شگفت باورپذیر

 دارد.سیستان  تاریخه به نثر شناسانشناسانه و زیباییرویکردی زبان ،نوشته

 

  تاریخ سیستانهای عادت پذیری خرقزبان و باور .3
انگیز آن اندیشید و انسان اندیشمند، بعد از اینکه دربارۀ جهان هستی و وقایع شگف

 کرد که: ابتدا فکر کرده بیشتری جهان به وجد آمد، به دو نکته توجاز کشف دوبارۀ 

ت ه او را در لذّاشفۀ خود آگاه کنم؟ بعد از آن، چگونچگونه دیگران را از این مک

عنوان ابزار ارتباط و التذاذ به میان که پای زبان بهاستجمکاشفۀ خود سهیم نمایم؟ این

است که سبک  گونهاین گزیند؛برمیهرکسی برای بیان خود، سبکی را  .آیدمی
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ت در این واقعی، واقعیتی زبانی است و سرچشمۀ سبک»آید. شخصی به وجود می

از این  تاریخ سیستان .(090: 0971، )رضویان« است های زبانی نویسنده نهفتهگزینش

رسد. این اثر، فرد دارد که در عین سادگی، بسیار زیبا به نظر میبهمنظر، سبکی منحصر

رو، زبان آن  از این است. اش را به بهترین شکل انجام دادهبلاغی -رسالت ابلاغی

 تاریخ سیستانو وجه انشایی نیز هست.  انهدارای کارکردی شاعر ،وجه خبری علاوه بر

 ق دارد. ات تعلّبه حوزۀ ادبی ،چنین خصلتی به دلیل داشتن

ثار ادبی نیز دگرگون شد. آنان ، نگرش به آر کردندوظهها از وقتی که فرمالیست

در نگرش به  می عظیلگونه بود که تحوّات را کاربرد خاص زبان برشمردند. اینادبی

درک نسبت میان زبان و متن،  ،1به گمان تودروف»های ادبی ایجاد شد. زبان و نظریه

 ی عمدهیهاشناس تفاوتحق(. 291: 0970)احمدی، « نکتۀ اصلی در نظریۀ ادبی است

رابطۀ مستقیم خود را  ،آثار زبانی»ل است. او معتقد است: بین آثار زبانی و آثار ادبی قائ

های موجود ها و معلولعلت هکند. سلسلیعنی جهان بیرونِ زبان قطع نمی ،قعبا جهان وا

رابطۀ مستقیم خود را با  ،که آثار ادبیدر حالی ؛دارددر آن جهان را نیز از میان برنمی

های موجود ها و معلولعلت هکند و سلسیعنی جهانِ بیرون از زبان قطع می ،جهان واقع

« رودها نیز از بین میو احتمال صدق و کذب آن کنددر جهان را رعایت نمی

 .(05: 0919شناس، )حق

از اصول و قواعد  ،تفاوت دیگر آثار زبانی و آثار ادبی در این است که آثار زبانی

ند. این اا آثار ادبی از این اصول و قواعد حاکم بر زبان فارغامّ ؛کنندزبانی عدول نمی

فات فراوانی رخ دهد و تصرّ ها و دخل ونوآوری ،شود در آثار ادبیتفاوت باعث می

بنای اثر ادبی است که منجر به  فات فردیِ نویسنده، سنگاین دخل و تصرّ

 به ؛کارگیری عناصر زبان استبه ،سازیبرجسته. »شودمیسازی هنجارشکنی و برجسته

طریق  سازی ازبرجسته .(94: 0919)صفوی، « کند جلب نظر ،که شیوۀ بیان ایگونه

کلمات  زبان و رستاخیز شود و موجب موسیقیافزایی ایجاد میکاهی یا قاعدهقاعده

                                                           

1. Todorov 
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حرکت  ادبیّت، به سوی زبان از نقطۀ صفر زبان جدا شده ،تاریخ سیستانگردد. در می

ل، هنجارشکن و برجسته انگیز، متن را مخیّهای شگفتگاه با آفرینش است. کرده

است. همین عوامل باعث درآمیختن بخشیده نه دگرگو یساختاربه آن و  ساخته

ت و باورپذیری ل، واقعیانگیز از تخیّدل یها شده و معجونعادت ها و خرقواقعیت

 است.کرده انگیز ایجاد های شگفپدیده

گرفته، شکل تاریخ سیستانای که در دورهشود،  هنری به زبان نگریسته با دیداگر 

ا اگر به مسائل زبان ؛ امّهای گوناگون نوشتار بوداسلوبجامعۀ ایرانی شاهد پدیداری 

زیرا انسان دورۀ نثر  ؛شودع بسیار محدود میشود، این تنوّ از دریچۀ ساختاری نگاه

ه چندانی نداشت. جوهرۀ انسانی توجو به  مرسل هنوز درگیر شناخت طبیعت بوده

است؛  زبانی برخوردار هایی است که از آزادی و رهاییِیکی از کتاب ،سیستان تاریخ

ها و زبانی دارد که پیراستگی اثر،. این تعلّق داردبه زبان هنری این دوره یعنی 

فرایندی جستارگرانه دارد و به  ،ها در آن هنوز به آیین نگارش تبدیل نشدهآراستگی

حالت ، تاریخ سیستانگسترۀ دنیا فراگیر است. این همان چیزی است که به زبان 

ها و رو خرق عادت از این دهد؛خوشایندیِ برخاسته از آزادی می گوناگونی و

 اند. جا گرد آمدهجادوهای زبان در یک

آزادی و  ،تاریخ سیستانهای توان گفت که بخشی از زیباییبا این توصیف می

تاریخ . در ستهاعادت ل و فراخوان خرقرهایی، طبیعی بودن زبان، پرواز تخیّ
 .نه ساختاری ،شناختی هستندهای زیباییداده ،ک سبکینی و تحرّرهاییِ زبا ،سیستان

فرم در  ؛خصلت ابزاری یافت ،بعدها در دورۀ چیرگی ایدئولوژی، سبک نوشتار

طور مستقیم در سیطرۀ قدرت مایۀ ایدئولوژیک قرار گرفت و ادبیات بهخدمت درون

سرعت تمام افت و بهگرایانه، شکلی دگرگونه یدرآمد و نوشتار به زور قواعدِ جزم

گذاشت، از خود انگیختۀ مردم را به نمایش میفرایندهای زبانی را که ذهنیت خود

ات از وادیِ آزادی و رهایی به اسارت افتاد. شاید یکی از دلایل دورکرد و ادبی

 باشد.  همین ،تاریخ سیستانگمنامی نویسندۀ 
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است  تاریخ سیستانی های زیبایکی از بخش، «داستان مولود محمد مصطفی)ص(»

ها و خرق لبریز از شگفتی ،ل را با هم دارد. این داستانیّ که رهایی زبان و تخ

دشوار است.  ،گرایِ امروزها برای خوانندگان عقلهاست که باور بسیاری از آنعادت

بهره برده که  ی خاصاز شگردهایانگیز، نویسنده برای باورپذیری این وقایع شگفت

  را در دو حوزه بررسی کرد: هاتوان آنمی

ها را شگردهای زبانی که نویسنده با مهارت از آن بهره برده تا خرق عادت .الف

 ؛باورپذیرکند

های روایی برای باورپذیرکردن کاربرد خاص عناصر داستانی و تکنیک. ب

 است. ر واقع شدهنشسته و مؤثّعجایب داستان مولود مصطفی)ص( بسیار خوش 

ای از خاص رخ داده، آمیزه منزلۀ حوادثی که در طی زمانیبه تاریخ سیستان

تنگاتنگ دارند.  ای، رابطهتاریخ و داستان ،واقعیت و داستان است. در این کتاب

هاست. وی وقتی به هایی را روایت کرده که مملو از خرق عادتداستان ،نویسنده

کند که انگار جادو می ،نرسد، چنان با زباهای عجیبِ واقعی میروایت چنین داستان

کل  با زاویۀ دید دانای ،سیستان تاریخاند. روایتگری ل، واقعیتی محضاساطیر و تخیّ

زمینه برای ادبیات به حساب ن کتاب، تاریخ در حکم اطلاعات پسرود. در ایپیش می

اثرش را  بخشیدن به کلام خویش، یتّادبین نویسنده تلاش کرده تا با بنابرا ؛آیدمی

 ق شدهبا پرداخت و جلایِ زبان محقّ  ،این کتاب ادبیّتکند. بخش عمدۀ تر ابذّج

شود که هرچند مواد تاریخش از واقعیت عالمِ بیرون رو ملاحظه می است. از این

 بخشیدن بدان در اغلب مواقع، زبان معطوف به ادبیّتبا مهارت در زبان و گرفته شده، 

روایتی از وقایع  ،تاریخ» ،ست. در این کتابا وبوی هنری یافتهو رنگ خود شده

)گرین، « ، تبیین و ترسیم رخدادهاستخوظیفۀ دشوار مورّ ،تر از همهنیست، بلکه مهم

0919 :95.) 

کند، وقتی داستان مولود محمد مصطفی)ص( را روایت می ،تاریخ سیستاننویسندۀ 

پردازی داستان پردازی، تعلیق وتاریخی را با شخصیت انگیزهای شگفتواقعیت
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هنر، بازآفرینی خلاق »زند. آمیزد و در حوزۀ زبان دست به کاری خلاقانه میدرمی

نورانی شدن صورت آمنه، به سخن درآمدن  .(02: 0914)زایس، « هاستواقعیت

آسمانی  کردن کعبه، به زمین آمدن فرشتگان، حضور مردان عجیب ها، تعظیمسنگریزه

شدن شکم و سینۀ مبارک حضرت  محمد)ص(، دریدهدر زمین، به آسمان رفتن 

اشتران و  گفتن مبارک آن حضرت، سخن دادن نور در وجود محمد)ص( و قرار

ه با هند. خواننده در مواجها هستهای این خرق عادتچهارپایان با آدمی و... مصداق

د: گویمی 1بیند. کروچهل می، خود را بین واقعیت و تخیّی شگفتیهاچنین پدیده

امروز  . خوانندۀ خردگرای(044: 0975)صهبا، « تمام تاریخ، تاریخ معاصر است»

 تواند باور راکند؟ نویسنده چگونه می ها را در دل تاریخ باورچگونه این خرق عادت

 در جان مخاطب مدرن خود بریزد؟ 

رد ، عملکسیستان تاریخهای مهم زبانِ دلنشین و پرقدرت یکی از خصلت

ها به یاری عادت زبان در روایت خرق انگیزشگفت آن است. این کارکردپارادوکسی 

گونه بسیار مهم دارد. زبان این ینقش ،های تاریخی، زباننویسنده آمده است. در داستان

 پردازی،های زمانی، شخصیتباشد که محدودیت ها چنان قدرتی باید داشتهمتن

رسد که حوادث به بخشی از تاریخ می . نویسنده وقتیکندرا جبران  وگو و...گفت

در این  .شودروایت کند، نگرشش به زبان دگرگون می خواهدعادت را می خرق

 عادت. بخش واقعیت روست: واقعیت و خرقهها نویسنده با دو پدیدۀ مهم روببخش

 ،خورد. به عبارتیل گره میو تخیّ ادبیّتعادت با  شناسی و بخش خرقتاریخ با زبان

هم به رساییِ زبان بیندیشد و هم به  ،آن سنده از طریق زبان باید در یکنوی

ت را در رستاخیز کلمات بدانیم که بر دو معیار رسایی و شعری»شناسی زبان. اگر جمال

 خرق(، مخاطب با خواندن 27: 0910کدکنی،  )شفیعی« شناسیک استوار استجمال

شود می ها از جهانِ واقعیت کندهرستاخیز واژهبا همراه  های تاریخ، با بال تخیّل،عادت

شده، با دنیای واقعی  عادت های خرقمسحور پدیده ،کندپرواز می ادبیّتو به عالم 

                                                           

1. B.Croce 
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ادبی به جای رساندن پیام آثار » ،1گفتۀ یاکوبسن است که بنا بهجکند. اینقطع ارتباط می

« پردازندجود در زبان میمو دربارۀ مفاهیمهانِ واقعیت به رساندن پیام دربارۀ ج

 .(90: 0915)صفوی، 

با جهان  ،انگیزی چون مولود مصطفی)ص(های شگفتا این توصیف، داستانب

کنند و دیگر ملزم به رعایت رابطۀ علت و معلول حاکم بر جهان قطع ارتباط می ،خارج

رابطۀ علت  ت وسیطرۀ عقلانی زنند و ازها را کنار میبود. بنابراین آن دنواقعیت نخواه

شکن و ها منطقدر این قسمت تاریخ سیستانشوند. زبان و معلولیِ جهان خارج می

عین  ،بلکه زبان ؛دیگر زبان انتقال پیام نیستزبان ها بخششود. در این خردگریز می

رقصند و در هرجا که هنر حکم کند، کلمات به جای راه رفتن، میشود.ادبیات می

نحوی، منجر به زبان  جاییزنند و با جابهها را برهم میر جملهساختا ،نشینندخوش می

 ،سیستان تاریخحال،  آید: به هرالی پیش میؤشوند. با طرح این مسئله، سهنری می

 ؟کندپس نویسنده چگونه رخدادهایش را باورپذیر  ،کتاب تاریخ است

و با ایفای نقش  نماآید تا به شکلی متناقضباز زبان است که به یاری نویسنده می

های تاریخ را به دنیای واقعیت بازگرداند و از آمیزش ها و شگفتیرسایی، کرامت

انگیز ها، زیست عناصر ناهمگون را ممکن سازد و پارادوکسی دلواقعیت و شگفتی

به ایجاد ارتباط به  ،شناسیها باورپذیر شوند. زبان در نگاه زبانعادت تا خرق کندخلق 

شود. زبان معیار هرگز رابطۀ خود را با جهان واقعیت قطع انی تعریف میرسقصد پیام

زبان در این شرایط و بر اساس رابطۀ علت و معلولی، حالت  ،کند. بنابرایننمی

کند. در داستان  ها با جهان واقعی رابطه برقرارگیرد تا شگفتیاستدلالی به خود می

کند کاربرد مناسب زبان کمک میهاست،مولود محمد)ص( که سرشار از خرق عادت

، ادبیّتوسیلۀ پیوند با از سویی به ،تا این رابطه ایجاد شود. داستان مولود مصطفی)ص(

وسیلۀ گریزد و از طرفی دیگر بهاز چنبرۀ منطق و عقلانیت می ،لها و تخیّخرق عادت

                                                           

1. Jakobson 



 055  ــــــــــــــــــــــــــــ سیستان های تاریخعادتقپذیری خرنقش زبان در باور

مخاطبان،  گردد تا در اذهانبه بستر واقعیت برمی ،رابطۀ علت و معلولی حاکم بر زبان

 .شود ها باورپذیرعادت انگیز و خرقهای شگفتواقعیت

شود تا هنرِ زبانی نویسنده در باورپذیری قسمتی از متن این داستان بازخوانی می

 ها بررسی گردد: خرق عادت

 روز مصطفا مولود که خویش تاریخ اندر گویدمی الخوارزمی موسی بن محمد»

 که گفت او مادر ماه. دی هفدهم شدند. هلاک همکّ به فیل اصحاب کی بود... دوشنبه

 روز و است عالمین دسیّ او که کن نام دمحمّ بُود، پسری ترا چون که آمد آواز مرا

 آمد. اندر دل به رعبی مرا که طواف به لبعبدالمطّ و بودم سرای اندر تنها که دوشنبه

 من از المی و غمی همه و گشتم ساکن من و مالید من دل بر که دیدم سپید مرغی چون

 بودم. تشنه من و است شیر مگر گفتم دادند. مرا که دیدم جامی بازنگریستم. باز برفت.

 دیدم زنانی باز و گرفت بالیدن به خرما درخت چون و آمد پدید که دیدم نوری بخوردم.

 یدمد سپید دیبایی باز گرفتند.اندر گردش عبدمناف. دختران مانندۀ نور آن بالای اندر

 دارید. نگاه مردمان چشم از را او که آمد ندا و اندرگرفت من گرد و آمد هوا اندر که

 آب آن از که پرآب سیمین هایابریق ایشان دست به و هوا اندر دیدم مردان پس

 لبعبدالمطّ کاشکی گفتم: من و مشگ از تربویخوش آمدهمی من روی به ایقطره

 او پرهای و دزمرّ از او منقار من. حجرۀ به آمد اندر هک دیدم مرغی باز آیدی. من نزدیک

 سه و بدیدم غرب تا شرق از گشت. گشاده مرا جهان آمد، فرود چون سرخ. یاقوت از

 تنگ حال پس کعبه. بام سر به یکی و مغرب به یکی و مشرق به یکی زده؛ دیدم علم

 آن از را او یکی بزادم... مالسلاعلیه دمحمّ و گرفتنداندر من دست همه زنان وآن گشت

 :0911 سیستان، )تاریخ «بود رضوان او که گویدعباسابن و بداشت خویش پر میان به

15). 

 شکل به عادت خرق و تواقعی ،مصطفی)ص( محمد مولود داستان در

 خرق و تواقعی آمیزش از تواندمی صورتی در نویسنده است. درآمیخته زیانگیاعجاب

 باشد. آگاه زبان پارادوکسی تقابلی از که برساند باورپذیری به را اطبمخ ،عادت

 صنایع از درست ۀاستفاد مناسب، روایی زبان ایجاز، زبان، اعرانگیش چون هاییویژگی
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 ،کند ایجاد آهنگین نثری که تودرتو جملات پی،درپی و دقیق توصیفات ادبی،

 به کلمات استادانۀ چینش و ینیگزواژه و مناسب نحو زبان، موسیقی و آهنگضرب

 خرق ،سویی از و کند ایجاد هم ادبی التذاذ معنا، انتقال کنار در تا کرده کمک نویسنده

 که عواملی تا کنیممی بازخوانی را متن دیگر بار یک .سازد باورپذیر نیز را هاعادت

  شوند: شناسایی اند،شده متن هایعادت خرق باورپذیری به منجر

 ارجاع به یک منبع مورد وثوق .3-1
، الخوارزمی شود. محمد بن موسیمی خ مورد وثوق آغازمتن با ارجاع به یک مورّ

داستان تاریخ وی،  اعتمادی است که نویسنده با استناد به کتاب خ موردمورّ

 یبعد از آوردن چند پدیدۀ خرق عادت، نام فرد ،انگیز تاریخی را آغاز کردهشگفت

راوی  ،عباس. ابنان استاعتماد مخاطب که موردآورد میان حدیث را دیگر از راوی

مورد وثوقی است که اغلب احادیث و رخدادهای زندگی حضرت رسول)ص( را از 

 تاریخ سیستانهای عادت شود خرقاند. پس استناد به او باعث میزبان او بیان کرده

 باورپذیرتر شوند.

های جادویی خاطب همیشه با پدیدهجادویی نیز م در سبک ادبی رئالیسم

نویسندۀ آرژانتینی، از این تکنیک روایی بسیار  ،1روست. در این سبک، بورخسهروب

کند. بورخس معمولًا  هایش را باورپذیرهای عجیب داستانبرده تا حکایت بهره

کند: فلان شخصیت واقعی گونه آغاز میجادویی خود را این های رئالیسمداستان

بعد داستان جادویی  گونه خواندم که...،این ،کند یا در فلان کتابونه روایت میگاین

انگیز را من از خودم درنیاوردم، های شگفتکند این پدیده کند تا ثابترا شروع می

تاریخ بلکه وجود دارند و من از جای دیگر یا شخص مورد اعتمادی شنیدم. در 
 شده ر واقعانگیز بسیار مؤثّکردن وقایع شگفت قبولنیز استفاده از این شیوه در  سیستان

کند و فضای رخداد ل را مهار میآثار، نویسنده با ابزار زبان، تخیّگونه است. در این

 گرداند.تاریخی را به عرصۀ واقعیت بازمی

                                                           

1. gorge Luis Borges      
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 هاعادتهای تاریخی برای باورپذیری خرق شخصیت از استفاده. 3-2

آمنه، ، حضور افراد تاریخی و واقعی، چون قبع موثّارجاع به یک من علاوه بر

ها کمک به باورپذیری خرق عادتو محمد)ص(،  لب، دختران عبدمنافعبدالمطّ

 کند.زیادی می

 پذیر ، دربارۀ باور2جادویی ترین نویسندۀ رئالیسم، بزرگ1مارکز گارسیاگابریل

که من در روزنامه کار زمانی»گوید: هایش میهای جادویی داستانپدیدهکردن 

که  اش چیزی نوشتکلمبیایی غرق شد. هرکسی در روزنامه کشتی کردم، یکمی

روز شایعات بیشتری بهها را نپذیرفتند. روزباعث شبهۀ مردم گردید. مردم حرف آن

گرفت و باعث رسوایی دولت گردید. من به فکر فرورفتم تا خبر را از منظری  شکل

پردازی و شایعات، کار م باورپذیر باشد. بعد از آن همه دروغبنویسم که برای مرد

ماندۀ آن کشتی شد. به دنبال تنها باز ا من راهی را یافتم که مفید واقع؛ امّسختی بود

)داستان « پذیرشدکردم و باوررفتم و بعد از مصاحبه، تمام مطالبم را از زبان او روایت

رو هعادت روب خاطب وقتی با آن همه خرقم، تاریخ سیستاندر  .(21: 0911همشهری، 

باعث باورپذیری  ،لبعباس و عبدالمطّابن شود، شنیدن روایت از زبان افرادی چونمی

 شود.ها میعادتخرق

 هاعادتتوصیفات دقیق برای باورپذیری خرق .3-3
های تاریخی فضاسازی با توصیف دقیق مکان ،های تاریخیاز ابزارهای مهم داستان

 خواننده بتواند خود را در آن نقطۀ تاریخی احساس کند و با قرار ،تا بدین طریق است

خود را با منطق  شود،بیرون، فارغ ، از منطق جهان گرفتن در دل حوادث تاریخی

لب به من اندر سرای بودم و عبدالمطّ»پنداری برسد. ذاتو به هم کندداستانی سازگار 

به صوف سپیدتر از  ،ای جلرا در باره که بیاوردند او دیرگاه برنیامد تا دیدم طواف...

ای حریر سبز و بدان سه بند از لؤلؤ تر بربسته و سه حریر و همه چیزی و زیر او اندر پاره

 به قول شفیعی .(15: 0911)تاریخ سیستان، « کلید هم از لؤلؤ بر آن سه نوشته...

                                                           

1. Gabriel Garcia Marquez                          

2. Magic realism 
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کرده،  از درون جهانی که خلقبلکه  ،ها را نه از بیروناگر این حکایت»کدکنی: 

ت ها لذّاندیشیم و از خواندن آنها نمیبنگریم، دیگر به درستی و یا نادرستی آن

 .(919: 0919کدکنی،  )شفیعی« بریممی

هـای عـادی ها، مکـانشخصیتهای مذهبی، توصیف دقیق علاوه بر توصیف مکان

یــق زمــان، مکــان و کنــد. توصــیف دقهــا کمــک مــیو... بــه باورپــذیری خــرق عــادت

داسـتان  باره از جهان خویش بـه درون جهـانیکشود مخاطب بهها باعث میشخصیت

هـا را و معلـولی داسـتان تـاریخی وفـق دهـد و آن پرتاب شود و خود را با رابطـۀ علـت

 بپذیرد. 

رفت تا به حجرۀ آمنه. در بگشاد. کشان از پیش من همیبا او برفتم و او دامن»

و مرا اندرآورد. آمنه را بدیدم چون ماه  در بهشت گشاده گشت از طیب که گفتمچنان

و بدان حجره اندر بردند مرا. بوی خوش به سرم برشد.  بدر یا چون کوکب درّی

محمّد را دیدم به  ،که گفتم مگر مرده بودم و اکنون زنده گشتم. نگاه کردمچنان

، اندر پیچیده و به ق نیستخواب اندر. به صوفی سپید که دانستی که صنعت مخلو

شته و حریر سبز. و بر بوی و لون هر جامه پیدا که صنعت ایزدتعالی است، حریر اندر نو

 .(10: 0911)تاریخ سیستان، .« .نه صنعت مخلوق. و به خواب اندرشده.

بسیار مؤثّر  ،در توصیف دقیق و فضاسازی ،در پایان جمله فراواناستفاده از قیدهای 

عنصری است که  ،است. قید تاریخ سیستانساز زبان ی از عناصر برجستهیک ،است. قید

ترین ابزارهایی از مهم و کندبه آشکار شدن احساسات و عواطف نویسنده کمک می

. توصیفات دقیق و رساندیاری میاست که به قدسی شدن فضا و بیان خرق عادت 

ترین مهم»ز است. انگیهای شگفتجزئی، از عناصر مهم در باورپذیری واقعیت

کار داریم، فعل، صفت و قیدهایی هستند که ها سروواژگانی که در آثار ادبی با آن

توصیف دقیق سرای آمنه، پرندگان عجیبی که  .(90 :0910 )مشرف، «شوندصفت می

 مشاهدۀلب هنگامی کنند، وصف چهرۀ عبدالمطّپیرامون آن خانه پرواز می

، تمام جزئیاتو... با ذکر  هاساری بتنگون شدن کعبه،هایی چون ساجد شگفتی
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العادۀ برخاسته از همین نگرش به زبان برای باورپذیر کردن حادثۀ عجیب و خارق

های این داستان با توصیفات دقیق، عادت د قدسی محمد)ص( است. روایت خرقیلام

فات است. مارکز معتقد است توصی این اثر را به آثار رئالیسم جادویی شبیه کرده

جزء و ریز یک پدیدۀ جادویی با کمک زبان که قید و صفت در آن نقش بهجزء

ید یک فیل را دیدید که اگر بگوی»شود: باورپذیری منجر میزیادی دارند، به منطق 

ا اگر با زبان وصفی دقیق بنویسید، آن روز بعد از امّ ؛کندکرد، کسی باور نمیپرواز می

 «شودکردند، داستان شما باورپذیر میید که پرواز میظهر هفده فیل ارغوانی را دید

اینجاست که زبان در نوسان بین جنبۀ زبانی و ادبی است تا  .(94: 0911)گلشیری، 

کارگیری قیدها برای توصیفات جزئی . بهکندتعادل خرق عادت و واقعیت را برقرار 

در پایان، زمانی  گاه ؛از تنوّع زیادی برخوردار است ،در داستان مولود مصطفی)ص(

 آید.در وسط جمله و گاهی نیز در ابتدای جمله می

 تاریخ سیستانزبان شاعرانه و استدلالی در  .3-8

زبان استدلالی و زبان  ؛شویمرو میهگونه زبان روببا دو ،تاریخ سیستانبا مطالعۀ 

اغلب به  دهد که زبان این اثرشاعرانه. مطالعۀ آماری پانصد جمله از داستان نشان می

کند، ا هرجا که زبان به سوی زبان معیار حرکت میامّ ؛زبان شاعرانه گرایش دارد

از این طریق به باورپذیری  کرده،آن را به زبان استدلالی تبدیل  ،نویسنده با مهارت

 کند.ها کمک میعادتخرق

 )ص(مد زبان استدلالی و زبان شاعرانه در داستان مولود مصطفیابس
 

 نام کتاب

 بان معیار ز

 مدل )نهاد + ... + فعل(

 زبان شاعرانه با

 جایگردانی نحوی  

تاریخ 

 سیستان

 جمله 420 جمله 97 تعداد

 درصد 10 درصد 00 درصد

 هازبان استدلالی و خرق عادت .الف
خواهد با سرعت از آن پردازد و میکلی تاریخ میکه نویسنده به گزارشدر جایی 

شود. بخشی از نگاه ان به زبان معیار نزدیک و استدلالی میکند، زبان داست عبور
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زبان در  ،رو از این آورد یونان است؛خردگرای حاکم بر خراسان دورۀ نثر مرسل ره

ها پیراستگی جمله ،شود. در زبان استدلالیبرخی مواقع به زبان استدلالی تبدیل می

کهن، شکوه و  یونانیان و رومیان پیرایه است.ادبیات یونان بی»نواز است. بسیار چشم

به عقل و  ،دانند. یونانیان از طریق زیباییبزرگی را در کمال امساک و سادگی می

« و خیال خوانند و ایرانیان از طریق غنای رنگ و زیور به حسّاندیشه فرامی

ها نقش ها و ترکیب واژهاین خردگرایی در کوتاهی جمله .(004: 0975شناس، )حق

ها طوری است که ها، کوتاهی و توالی آنکند. ترکیب جملهای ایفا میشناسانهزیبایی

های زند. به جای آوردن جملهجملۀ کوتاه، عقلانیتی ژرف موج می انگار پشت هر

 رسند.ها به مرز باورپذیری میها و خرق عادتشگفتی ،های کوتاهبا جمله ،پیچیده

های کوتاه موجب فراوانی تاه نیاز دارد. جملههای کواز طرفی، انتقال پیام به جمله 

های کوتاه، زبان جمله ،بخشد. بدین ترتیبک میفراونی افعال به نثر تحرّ شده،افعال 

 ،انگیزهای شگفتتکند تا واقعیکمک می کند و زبان استدلالی نیزاستدلالی خلق می

 باورپذیرتر شوند.

 هاعادتزبان شاعرانه و خرق .ب

پردازد، از اب میانگیز و جذّهای شگفتکه نویسنده به روایت داستاندر مواقعی

)ص( یکی از . روایت داستان مولود محمد مصطفیبردمی زبانی گیرا و شاعرانه بهره

های ارزشمند و فاخر زبان نثر مرسل به حساب از نمونه ،هاست. نثر این قسمتآن

ها کوتاه و جمله و سیقایی استآهنگین و مو ،)ص(مصطفی آید. نثر مولود محمدمی

گوید، نثر شتاب بیشتری  ها سخنخواهد از خرق عادتشتابناک. در مواقعی که می

شود خواننده فرصت اندیشیدن به تند موجب می آهنگگیرد. این شتاب و ضربمی

بیند. ها آسیب نمیباورپذیری خرق عادت ،بنابراین ؛باشد تردیدهایش را نداشته

بودم بر مقام ابراهیم که کعبه را دیدم  گوید که آن شب من به کعبه اندربلعبدالمطّ»

بر! باز گفت: الله اکبر! الله اکگشت. باز راست بایستاد و به آوازی فصیح همی که ساجد

د قریش کجا روی و من هیچ صفا و مروه را دیدم متحرّک و مرا گفتند که یا سیّ
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کنم تا بسته بود که تا نزدیک آمنه شوم و نگاه جواب نکردم که مرا دل اندر حدیث آن

است؟ چون آنجا برسیدم، همه مرغان عالم را دیدم آنجا به هوا اندر ایستاده و  چه بوده

ابری سپید بر سر حجرۀ وی سایه کرده. بسیار جهد کردم تا خویشتن بدان آوردم که 

کردم.  کرد. بر وی نگاهزداد و بیامد و در بادر بزدم. آمنه مرا نرمک نرمک آواز همی

آن نور اندر جبین او ندیدم و برو هیچ نشان ندیدم. از ضعف خواستم که حریر خویش 

کجاست؟ گفت: تمام بیاوردم و اینک مرغان  بدرانم. آمنه گفت: چه بُود؟ گفتم: نور

گوید که فرا من ده تا بپرورم. گویند که فرا ما ده تا بپروریم و این ابر همیمرا می

گوید که است و می بدالمطلب گفت: مرا نمای. گفت: امروز نتوانی که کسی آمدهع

 .(19: 0911 ،تاریخ سیستان« )هیچ آدمی را بدو تا سه روز راه نیست

ها و آوردن حروف ربطی، جایی بلاغی ارکان جملهبههای کوتاه، جانثر با جمله

کند. ذهن خواننده انگار به نمیکشیدن پیدا  یافته که خواننده فرصت نفس چنان شتابی

ماندن و رود و فرصت بازهای دیگر پیش میکنان با واژهرقص ،ها زنجیر شدهواژه

اندیشیدن به چراییِ حوادث ندارد. خواننده در چگونگی روایتِ داستان به اوج التذاذ 

کند و از دام ناگهان خود را در صحنۀ حوادث حس می ،با زبان نمایشی ،رسدمی

 .شودمیرهد و به باوری خوشایند نایل دید و شک میتر

 هاعادتپذیری خرقنقش لحن داستان در باور. 3-0
ات کلاسیک فارسی استانی است که از دیرباز در ادبیاز وجوه مهم زبان د ،لحن

به تناسب متون  شده، های تاریخی شناختهبرندۀ داستانعنوان یکی از عناصر پیشبه

، لحن بیهقی در داستان حسنکشد. لحن اندوهگین فته میگر مختلف به کار

 ، لحن اندرزگرای سعدی درنامهمناجاتعبدالله انصاری در  گون خواجههاستغاث

نظر و دیدگاه و  و... دلیلی بر این سخن است. لحن، ایجاد فضا در کلام گلستان

های یتطرز برخورد نویسنده به موضوع و شخص ،لحن»نویسنده به موضوع است. 

تاریخ یکی از عناصری است که در  ،لحن .(020: 0915)میرصادقی، « داستان است
 است. های خرق عادت شدهپذیری پدیدهمنجر به باور سیستان
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ای است که ها لحن به گونههنگام روایت خرق عادت تاریخ سیستاندر 

ه احساسات است ک تاریخ سیستان دهد. لحننمیدست ترین تردید به خواننده کوچک

دهد و باعث ها قرار مینویسنده را با آهنگی مناسب در خدمت روایت خرق عادت

های شود. انتخاب کلمات مناسب، خلق شخصیتایجاد ارتباط مخاطب با متن می

تاریخی به بهترین شکل ممکن، استفاده از شگرد ادبی اغراق، توصیفات دقیق مکان و 

ها و... به ی خرق عادتسریع از آن، روایت جدّ عادت و عبور زمان، عدم تکرار خرق

کمک  تاریخ سیستانهای عادت باورپذیری خرق ،ایجاد لحن مناسب و در نهایت

 .سه ویژگی برجسته دارد: الف تاریخ سیستانلحن در  ،یکلّ  طوراست. به شایانی کرده

تا خرق  کندخواننده را متقاعد می .بشود؛ های تاریخی میباعث جذَابیت داستان

رساند و انگیزی میبه نقطۀ اعجاب ،کرده خواننده را غافلگیر ؛ ج.ها را بپذیردعادت

 .شودمیموجب التذاذ ادبی 

 هاپذیری خرق عادتگزینی مناسب و باورواژه .3-5
اند که به شده، دقیق و استادانه انتخاب شدهها بسیار حسابواژه ،تاریخ سیستاندر 

شود. هرچند بنا به ها منجر میعادت انگیز و خرقهای شگفتباورپذیر شدن پدیده

 ،هرگاه کلمات عربی، در کاربرد کلمات عربی مقتصد است سیستان تاریخ ،گفتۀ بهار

باشند، نویسنده از  هداشتها یا ایجاد زیبایی در متن نقشی در باورپذیری خرق عادت

د قریش و... اکبر، زِدنی زِدنی، یا سیّاللههای برد. در متن بالا، از عبارتمی ها بهرهآن

ذهن  شده، فضای داستان منجر ها به قدسی شدناست. این عبارت استفاده شده

های آسمانی و عجیب را تا پدیده دهدمی در محیط قدسی قرار مخاطب را کاملاً

 کند.  تر باورراحت

دارد، استفاده از  راواناهمیت ف تاریخ سیستانگزینیِ نکتۀ دیگری که در باب واژه

کرده از دشوارگزینی پرهیز ،توانش بوده های ساده است. نویسنده تا آنجا که درواژه

انگیز منجر های شگفتبه باورپذیر کردن پدیده ،گزینیاین نوع نگرش به واژهکه 

لای شود ذهن مخاطب در لابهشود. عدم استفاده از کلمات دشوار موجب میمی
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شود سرعت کند. این موضوع باعث می ها عبورسرعت از آنف نشود و بهها متوقّواژه

 نثر کاهش نیابد و تردیدها در ذهن خواننده شکل نگیرد.

های ادبی ملیح و زودفهم کند. آرایههای ادبی هم این نکته صدق میدربارۀ آرایه

را شود و تردیدها ها میباعث رهایی ذهن مخاطب و سرعت عبور از خرق عادت

 ؛کردباز مردی دیدم که لب بر لب او نهاد و چیزی بدو تسلیم همی. »دهدکاهش می

نوری دیدم که » .(12: 0911)تاریخ سیستان، « که کبوتری بچه را دانه دهد...چنان

امروز به دختر  ،یا حلیمه» .(19 )همان:« گرفتآمد و چون درخت خرما بالیدنپدید

 .(14)همان: « پادشاهی مانی

ی ویژه به این داستان تاریخی یفضا ،انگار و مانند خواب ،فاده از واژگانی خاصاست

هایی که کند. خوابهای خرق عادت کمک میکردن پدیدهراست که به باو داده

بخش از ها و احساسات اوست. در روایت این بیند، نوعی واکنش به فعالیتآدمی می

کارایی  ،ر در باورپذیری وقایع شگفتای تأثیرگذافهعنوان مؤلّ تاریخ، خواب به

چون بخشی از واقعیت زندگی  عجیب باشد، طبیعی است؛هم  قدر. خواب هریابدمی

تردید مخاطبان را  ،انگیزاستفاده از واژۀ خواب برای بیان وقایع شگفت ،است. بنابراین

هد داین فرصت را به خوانندگان می ،به کمک واژۀ خواب تاریخ سیستانکند. کم می

ور شوند و تردیدهای تا در فضای پر رمز و راز اساطیر دینی و ناخودآگاه جمعی غوطه

ها را از یاد ببرند و به باورپذیری برسند. این واقعی و غیرواقعی بودن خرق عادت

ها به چشم باید بدان»ماهیتی سوررئالیستی دارند و  ،کدکنی ها به تعبیر شفیعیحکایت

نه گزارش واقعیت. فقط از  ،که ادبیات اساساً ساختۀ ذهن استاچر ؛آثار ادبی نگریست

« ببریم. ها پیآن توانیم به ماهیت واقعی و راز جاودانگیاین منظر است که می

ق ها را به زیبایی محقّاین نوع کارکرد واژه، تاریخ سیستان .(01: 0911فر، )خزاعی

بود و  رگ شد و رنج بسیار رسیدهگوید که اندر آن سال قحطی بز حلیمه»است.  کرده

من به خواب دیدم که مرا یکی فریشته گرفته و به هوا  ،د بزاداندر آن شب که محمّ

)همان: « بینممن گفتم که مگر این خواب همی» .(14: 0911)تاریخ سیستان، « برد...

 .(10)همان: « برشدیکی مرد دیدم که نور ازو تا آسمان همی ،شبی بیدار شدم» .(19
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 هانقش حروف ربط در باورپذیری خرق عادت .3-5

، «تا»، «که»، « و»ویژه از حرف به ،بسامد بالایی دارد ،حروف، تاریخ سیستاندر 

« و»حرف  ،در پانصد جمله ،عنوان نمونهاست. به بسیار استفاده شده« را» و «اندر»

ترتیب بیشترین به، «واو آغازین»ربط و « و»دهد حرف بررسی شده که نتایج نشان می

 بسامد را دارند.

 

بخشیده  موسیقی کلام قدرت گونه حروف، به نثر شتاب داده، بهاستفاده از این

در باورپذیر  نظربرد. این حروف از سه ر پیش میذهن خواننده را همگام با نث است و

شوند و در مواقعی ابتدا باعث سرعت نثر می ؛کنندها نقش ایفا میکردن خرق عادت

سرعت از آن فضا عبور های عجیب و شگفت در میان است، ذهن بهکه سخن از پدیده

بی تذاذ ادکند به تردیدهایش فکر کند. نکتۀ بعدی، ایجاد الفرصت نمیشخص  ،کرده

دهد و موجب لِ فضای داستان تاریخی قرار میاست که خواننده را در میان لذّت و تخیّ

. نکتۀ سوم، به کارکرد شودمیرنگ شدن نگرش استدلالی به داستان تاریخی کم

کید، تحکمّ، تأ ای مانندهای ثانویهها مربوط است که دلالتحرف واو آغازین جمله

کند و موجب تقویت باور ا در ساختار جمله ایجاد میت رتحبیب، سوگند و قطعی

 گردد.خوانندگان می

 هاهای کوتاه در باورپذیری خرق عادتنقش افعال و جمله .3-4
آنچه هر ،ماند که نویسنده با قدرتمنظوره می، فعل به ابزار چندتاریخ سیستاندر 

از هر لحاظ سیستان  ریختاکشد. دامنۀ فعل در بیرون می« فعل»را لازم است، از واژۀ 

آفرینی هم از نظر ترکیب ،تعداد، بسامد بالایی دارد هم از نظر ؛گسترده و وسیع است

 تاریخ سیستانهای فراوان موجب شده فعل ،والاست. از سویی یدارای جایگاه

 انواع واو نام کتاب

 واو عطفی واو ربطی واو آغاز جمله تاریخ سیستان

 25 090 000 تعداد  

 درصد 4 درصد 29 درصد 29 درصد
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 باشد. مطالعۀ آماری پانصد جمله از این داستان و مقایسۀ آن با کوتاه داشتههایجمله
در مقایسه با آثار  تاریخ سیستاندهد نشان می نوروزنامهو  جمله از تاریخ بلعمیپانصد 

 تری دارد.های بسیار کوتاهعصر خود، جملههم
 نوروزنامه تاریخ سیستان تاریخ بلعمی نام کتاب

 کلمه 2055 کلمه 2555  کلمه 2005 تعداد کلمات 

 فعل 055 فعل 055 فعل  055 تعداد افعال 

ــــط تعــــد اد متوس

 کلمات هر جمله

 کلمه در هر جمله  0 کلمه در هر جمله  4 کلمه در هر جمله  0/0

 دهد.خوبی نشان میهای کوتاه و سرعت نثر را بهرابطۀ فعل، جمله ،متن زیر

من به خواب دیدم که مرا یکی فریشته گرفته و به  د بزاد،اندر آن شب که محمّ»

ان ندیده بودم. گفت: بخور. بخوردم. هوا برد و یکی چشمۀ آب دیدم که هرگز چن

 (14 همان:« )گفت: نیز بخور. نیز بخوردم. گفت: اکنون شیر تو بسیار گردد

، زیاد . افعالافزایش داده است تاریخ سیستانافعال را در  امدبس ،کوتاههایجمله

سرعت نثر نیز ذهن خواننده را با شتاب از میان  ،ک و سرعت نثر گردیدهموجب تحرّ

 باورپذیرتر شوند. تاریخ سیستانهای دهد تا شگفتیهای تاریخ عبور میعادتخرق 

ک بیشتری تحرّ ،آوردمی، خواننده را به هیجان درهای کوتاهاز سوی دیگر، جمله

 ،های کوتاهآورد. از پویایی جملهبخشد و ذهن و ضمیر خواننده را به وجد میبه نثر می

 روانی زیبا از بار و این حسّ  شودمیسرخوش  نسیستا تاریخمخاطب از نثر دلنشین 

 شوند.باورپذیرتر  تاریخ سیستانهای کاهد تا شگفتیها میتردیدهای خرق عادت

 هاوگو و خرق عادتگفت. 3-9
است. وقتی از خرق  وگو بسیار استفاده شدهاز عنصر گفت ،تاریخ سیستاندر 

است از واقعیت دور شود و آید، فضای تاریخ ممکن ها سخن به میان میعادت

مناسب تا  ی استوگو ابزاربیند. عنصر گفتبباورپذیری رخدادهای تاریخی آسیب 

خ مورّد. در آغاز داستان مولود محمّد)ص(، های تاریخی، واقعی نشان داده شونداستان

های تاریخ، دربارۀ کند و قبل از بیان خرق عادتوگو میبا مخاطب خویش گفت
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ع بخشیدن به گفتارمندی سعی با تنوّ ،گوید. در ادامها خواننده سخن میمنابع تاریخ ب

وگوی وگوی آمنه با فرشتگان،گفتدارد رخدادهای عجیب را واقعی نشان دهد. گفت

لب با وگوی عبدالمطّها، گفتریزهوگوی حلیمه با سنگلب،گفتآمنه با عبدالمطّ

ه و ی و... از نکات مورد توجان آسماند)ص( با مردوگوی محمّمردان آسمانی،گفت

 تاریخشدن متن  وگوها موجب برجستهجالب این داستان تاریخی است. این گفت

کند. همچنین با وگو خود را در میان داستان حس میشده، مخاطب با گفت سیستان

 یابند تا باورپذیر شوند.قدرت بیشتری می ،ت و معلولی حوادثرابطۀ علّ وگو، گفت

وگو چه نقش شگرفی در نشان می دهد که گفت ریخ سیستانتااین بخش از 

 های داستان دارد:زیبایی و باورپذیری خرق عادت

سعد کیست که فرزند مرا بپرورد؟ گفت: از زنان بنیلب را دیدم که همیعبدالمطّ»

« من گفتم: من. گفت: چه نامی؟ گفتم: حلیمه. گفت: بخ بخ، راست تو پروری. گفتم...

آمنه گفت: چه بُود؟ گفتم: نور کجاست؟ گفتا: تمام بیاوردم و اینک » .(10 )همان:

گوید که فرا من ده تا بپرورم. مرغان مرا گویند که فرا ما ده تا بپروریم و این ابر همی

گوید که است و می لب گفت: مرا نمای. گفت: امروز نتوان که کسی آمدهعبدالمطّ

لب شمشیر برکشید و به در حجره شد. عبدالمطّهیچ آدمی را بدو تا سه روز راه نیست. 

 من و گفتا: بازگرد و اگر نه گوید: مردی هولناک دیدم که بیرون آمد پذیرۀمی

 .(19: همان« )عباس گوید...اکنون هلاک گردی. گفتا: دست من سست شد... ابنهم

 

 گیرینتیجه. 8
ویسنده باید طوری اند. نها درآمیختهها و خرق عادتواقعیت ،تاریخ سیستاندر 

. در این کندهای تاریخی را در اذهان خوانندگانش باورپذیر تاریخ بنویسد که شگفتی

دارد. نویسنده با آگاهی از ظرفیت پارادوکسی زبان، تاریخ  ی بسزانقش ،راه، زبان

 : استدر دو بُعد قابل بررسی  تاریخ سیستانانگیز های شگفتنویسد. واقعیتمی
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 کنندل میایی که با محتوای آن در ارتباطند؛ امّا زبان را متحوّهخرق عادت .الف

مایه، خواب و وگو، درونپردازی، گفتتمواردی چون شخصی شاملکه 

 شود.سحر و جادو می و هاپردازی، اسطورهرؤیا

اند و از طریق زبان به مرز باورپذیری هایی که با زبان گره خوردهخرق عادت .ب

 رسند.می

ای از این دو منظر، نتایج زیر به دست آمد: بخش عمده تاریخ سیستانمطالعۀ بعد از 

کوتاه، هایبه قدرت زبانی آن مربوط است. جمله ،ابلاغیِ این اثر -از کارکرد بلاغی

انگیز زبان، آهنگ شتابی، موسیقی دلهای مناسب، ضربگزینیزبان استدلالی، واژه

پردازی، استفاده از اساطیر دینی، یتی، شخصجایی نحوتوصیفات دقیق، جابه

اند. ها منجر شدههای مذهبی و... ابزارهایی هستند که به باورپذیری خرق عادتمکان

گیری تاریخ پررنگ در شکل یحضورصری مهم، عنوان عنبه تاریخ سیستانزبان در 

دبی غنای ادبی بخشیده و با استفاده از صنایع ا تاریخ سیستاناز یک طرف به  ؛دارد

شخیص و... با وسعت بخشیدن ی، تایجاز، شیوۀ بلاغی ارکان جمله، تشبیهات سادۀ حسّ

سوی  کند و ازهای تاریخی را توجیه میگریزی و شگفتیل مخاطبان، منطقبه تخیّ

کند و در ت و معلولی حوادث کمک میبه رابطۀ علّ ،عنوان یک ابزار مهمدیگر به

آید. هرگاه تاریخ با تاریخی به کمک نویسنده می کردن وقایعبخشی و منطقیعقلانیت

گیرد، آن را با کمک زبان به بستر واقعیت ها از جهان واقعی فاصله میخرق عادت

 کند.های عجیب را در حالتی متعادل توجیه میگرداند و واقعیتبرمی

 د)ص( توانسته ازتی، داستان مولود محمّ ه به این خصلت زبان در تاریخ سنّبا توج

های ط بر زبان، آن را در خدمت واقعیتببرد. نویسنده با تسلّ آن به شکل مطلوبی بهره

ل داشته، رگاه رخدادهای تاریخی نیاز به دقّت و تأمّاست. ه انگیز قرار دادهحیرت

 ست.  اپذیر کردهنویسنده با هنر زبانی خود، حوادث را پیش برده و آن را باور
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